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می خواهم از ادامه تحصیل صرف نظر کنم

شما به تحصیل روی آوردید تا برای 
حفــظ بقــای خــود، مهــارت هــای 
بیشــتری کســب کنید و معقول نیز 
همین اســت کــه آدمی تلاشــش را 
برای بهینه کــردن شــرایط امروز و 
فردای خــود انجام دهــد. نکته این 
جاست که شما تلاش های بسیاری 
را دیده و شنیده اید که به سرانجام 
مطلوب نرسیده است. به طور مثال 
راننده تاکسی که لیسانس مکانیک 
یا قصابی که لیســانس کشــاورزی 
است یا فوق لیسانس روان شناسی 
که هنوز بیکار است و بسیاری دیگر. 
مشــکل ایــن همــه تحصیــل کــرده 
بیــکار، ریشــه در بی حاصــل بودن 
تحصیل ندارد بلکه ریشــه در افراط 
و بــی برنامگــی نظــام دانشــگاهی 
در تعلیــم تحصیــل کــردگان بدون 

تناسب با نیاز جامعه دارد.

سراغ کارآفرینی نمی روید؟ ��
جوامعــی ماننــد جامعــه در حــال 
توســعه مــا را اصطلاحــا »بهشــت 
کارآفرینان« مــی نامنــد بدین معنا 
که پر اســت از فرصت ها و نیازهای 
پاســخ داده نشــده که هرکدام می 
تواند سرآغاز کسب و کاری کوچک 
یا بــزرگ شــود و نمونه آن را بســیار 
مــی بینیــد البتــه  در برخــی از آن 
ها به آمــوزش و تدبیر هوشــمندانه 
طرح کســب و کار نیاز است. بیشتر 

کارآفرینان موفق و بــا تدبیر به مدد 
تحصیل یــا دانــش تجربی خــود به 
موفقیت رسیده اند یا  به مدد وجود 
تحصیل کرده های پر امید، کسب و 
کار خود را سامان داده اند بنابراین 
فرض شــما غلط اســت که تحصیل 
بی فایده اســت و راه بــه جایی نمی 
بــرد. تحصیــل بــه قصــد تســخیر 
میــزی در اداره ای یــا اســتخدام 
شدن، شــاید به ســرانجام نرسد اما 
تحصیل بــه قصد خــود اشــتغالی و 
 کارآفرینی به احتمال زیاد سرانجام 

بهتری دارد.

تحصیل صرفا برای یافتن  ��
شغل نیست

نکته آخر ایــن که ما صرفــا تحصیل 
نمی کنیــم که آینده شــغلی خود را 
رقم بزنیم. به نظر شما، آیا یک پدر یا 
مادر تحصیل کرده موفق تر نیســت 
یا حتی یک راننده تاکسی تحصیل 
کرده احترام و امنیت بیشتری برای 
من و شــما به ارمغان نخواهد آورد؟ 
در مجمــوع، بــی شــک تحصیلات 
تبعات بسیاری در زندگی شخصی 
و اجتماعــی شــما خواهد داشــت و 
درست مانند سرمایه ای است که آن 
را از هیچ باد و بارانی گزندی نیست 
و اگر برگ سبزی )پول( نیاورد، بی 
شک زندگی سبزتر و صبورانه تری 

را باعث خواهد شد.

مخاطب گرامی، هرچند اطلاعات زیادی از جمله سن، جنسیت، شغل 
و ... را در اختیار ما قرار نداده اید ولی با این حال، موارد زیر را برای اطلاع 

شما عرض می کنم  که امیدوارم روند زندگی تان را تغییر دهد.

نکاتی درباره احساس همسرتان به شما ��
این که گفته اید همســرتان هیچ حســی به شــما ندارد، ممکن است 
تصور و برداشــت شــما از رفتارهای وی باشــد و امیــدوارم که خیلی 
به واقعیت نزدیک نباشــد چون اگر هیچ احساســی وجود نداشــت، 
امکان تداوم زندگی مشترک شــما به مدت 30 سال خیلی کم بود. 
بنابراین قبــل از هر اقدامی لازم اســت که با تمرین مثبت اندیشــی، 
ذهنیت خودتان را درباره این موضوع تغییر دهید و در این باور تردید 
ایجاد کنید. به طور قطع رفتارهای سرد و بی تفاوتی های همسرتان 
درباره شما در ایجاد و تشــدید این باور نقش زیادی داشته است ولی 
فراموش نکنید که بی توجهی و ســرد شــدن روابط، فقط به علت بی 
احساسی نیست و  می تواند دلایل مختلفی داشــته باشد. بنابراین 
سعی کنید دلایل این رفتارها را بشناســید تا بهتر بتوانید برای رفع 

آن ها برنامه ریزی کنید.

از دید همسرتان به موضوعات نگاه کنید ��
به تفاوت های فردی توجه و ســطح انتظارات خــود را تعدیل کنید. هر 
انسانی صفات شخصیتی منحصر به فرد و سلایق مخصوص به خود را 
دارد بنابراین وجود تفاوت های فردی امری بدیهی است، به خصوص اگر 
دو نفر از لحاظ جنسیتی نیز با هم متفاوت باشند، این اختلاف فاحش تر 
خواهد بود.  بر همین اساس برخی از رفتارهای همسرتان ممکن است 
از دیدگاه شما معنای خاصی داشته باشــد در حالی که شاید از نظر او 
چندان مهم نباشد. پس بهتر است رفتارهای وی را از منظرجنسیتی 
خودتان قضاوت نکنید. نکته دیگری کــه در ایجاد کدورت بین زوج ها 

نقش زیادی دارد، میزان انتظارات آن ها از یکدیگر است و به طور طبیعی 
هر اندازه این توقعات بیشتر باشد، دلخوری بیشتری نیز به دنبال خواهد 

داشت بنابر این شایسته است سطح خواسته های خود را تعدیل کنید.

در نحوه گفت و گوها تجدید نظر کنید ��
در ادبیات و محتوای گفت و گوهای خود تجدید نظر کنید. این که همواره 
صحبت های شما به مشــاجره ختم می شود، نشــانه وجود اشکال در 
زمان، مکان، محتوا و ادبیات شما و همسرتان در مذاکرات است. برای 
ایجاد یک گفت و گوی اثر بخش ابتدا به همسرتان بگویید که نیاز دارید 
راجع به موضوعات زندگی مشترک با ایشان صحبت کنید و سپس از 
وی بخواهید که زمانی را برای این کار مشخص کند. گفت و گوی خود 
را با گلایه مندی، شــکایت و محاکمه کردن شروع نکنید و سعی کنید 
مشــکلات را به ترتیب اولویت و با آرامی، بیان و برای هــر مورد دلایل و 
پیشنهادهای خود را نیز مطرح کنید. اشتباهات همسرتان را مستقیم 
و با حالت تحقیر بیان نکنید و هنگام صحبــت، از ویژگی های مثبت او 
نیز نام ببرید. آرامش خود را حفظ کنید و از بی احترامی و توهین به وی 

بپرهیزید تا او نیز اجازه چنین کاری را به خودش ندهد.

همسرتان را درک کنید ��
اگر انتظار دارید که همسرتان شما را درک کند، لازم است که ابتدا شما 
این کار را بکنید و به نحوی رفتار کنید که بفهمــد او را درک می کنید. 
درک متقابل زمانی اتفاق می افتد که هر یک از زوج ها از خودش شروع 
کند و منتظر طرف مقابل نماند. همین که شما در زمان های خستگی و 
بی حوصلگی همسرتان، دلخوری ها و مشکلات خود را مطرح نکنید، 
از تلافی کردن پرهیز کنید و به ویژگی های مثبت وی نیز اشاره داشته 
باشید، نشــان دهنده درک کردن ایشان اســت و حس خوبی را به وی 

منتقل می کند.

بعد از 30 سال همدیگر را درک نمی کنیم!

عاشق همسرم هستم اما او هیچ احساسی به من ندارد. صحبت های ما همیشه به مشاجره و دعوا ختم می شود، در ضمن 30 
سال است که با هم زندگی می کنیم. چه کار کنیم تا همدیگر را بهتر درک کنیم؟ لطفا راهنمایی ام کنید.

21 ساله و دانشــجوی کارشناسی عمران هســتم. وضعیت 
اقتصادی خوبی ندارم. احساس می کنم راه را اشتباه رفته ام. 
می خواهم از ادامه تحصیل صرف نظر کنم چون هرجا می روم، 
می گویند هرچه درس بخوانی، باز هم بیکار خواهی ماند. خیلی 

تحقیر شدم. چه کار کنم؟ 
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به همین سادگی 

تبدیل وسایل ساده به جذاب!
فرنگیس یاقوتی

یکــی از کارهایی کــه من هــم مانند بقیــه مــردم از انجام 
دادنش لذت می برم و حال خوبی بــه من می دهد، تغییر 
وسایل معمولی و ساده و تبدیل آن ها به یک وسیله جذاب 
دیگر اســت. به طــور مثــال چند وقــت قبل یــک دفترچه 
جلد مقوایی قهوه ای معمولی داشــتم کــه تصمیم گرفتم 
بــا پارچه نخــی گل دار جلــدش کنــم و کمــی آن را از این 
وضعیت ســاده در بیاورم. اولش ترســیدم که نکند خراب 
شــود و همین جلد هم دیگر بــه دردم نخورد امــا عزمم را 
جزم کردم تا درستش کنم. پارچه گل گلی را دقیقا مانند 
زمان مدرســه که دفتر ها را جلد می کردیــم، برش زدم و 
بعد با استفاده از چســب آهن یک لایه خیلی خیلی نازک 
روی یک طــرف جلد مقوایــی زدم و حــدود 6 دقیقه صبر 
کردم تا کمی چســب خشــک شــود و بعد از گذشــتن این 
زمان پارچــه را به مقوا چســباندم و صافش کــردم. بعد به 
همین شکل بقیه قسمت های دفتر را چسباندم. این صبر 
کردن حدود 6 دقیقه قبل از چسب زدن خیلی مهم است 
و باعث می شــود پارچه خیلی محکم بچسبد به شکلی که 
اصلا قابل جدا شدن نیست. بهتر است از چسب حرارتی 
اســتفاده نشــود چون ممکن اســت زیر پارچه هــا صاف و 
یک دست نشــود اما با چســب آهن اگر یک لایه نازک هم 
چسب بزنید، هم خیلی خوب می چسبد و هم کاملا صاف 
در می آید و خیلی هم محکم است. بعد از چسباندن همه 
قســمت های پارچه به دفتر، آن را زیر یک کتاب ســنگین 
گذاشتم تا کاملا خشــک شــود. از این دفتر برای نوشتن 
آرزوهــا و هدف هایم اســتفاده مــی کنم. تقریبــا هر هفته 
شــنبه ها ســراغ آن می روم و چند خطی درباره آرزوهای 
کوچک یــا بــزرگ آن هفتــه ام مــی نویســم. کارهایی که 
دلم می خواهد تــا پایان هفته آن ها را انجــام دهم. بعد از 
انجام شــدن هر کار کنار آن یــک تیک می گــذارم، هفته 
هایی که همه نوشــته هایم تیک انجام شــدن می خورند، 
باحال ترین هفته ها هســتند و بیشترین احساس رضایت 
از زندگی را در من ایجاد می کننــد. خلاصه این که دفتر 
آرزوها باید یک چیز دست ساز باشد که مثل آن هیچ کجا 
 پیدا نشــود، درســت مثل آرزوهــا و هدف هــای هر فردی 

برای خودش.


